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میهمانان خارجی و بازار ایرانی
بهناز شــیربانی: پردیس چارسو چندروزی است  �

محــل آمدورفــت بســیاری از چهره هــای مطرح 
سینماست؛ جشنواره ای که دبیرش، رضا میرکریمی، 
چندســالی اســت شــیوه برگزاری اش را با حضور 
حداکثری همکارانش در حوزه ســینما تبیین کرده و 
کار را به دست آنها سپرده و البته در کنار آنها حضور 
میهمانان خارجی که در میانشان برخی از کارگردانان 
مطرح دنیا هم حضور دارند دیده می شوند، اما قطعا 
بخشــی از تعامل هنری جشــنواره در بازار فیلم ها 
اتفاق می افتد. جشــنواره جهانی فیلم فجر نیز مثل 
تمامی جشــنواره های دنیا بخشــی را به دادوستد 
هنری یا خریدوفروش فیلم ها اختصاص داده است. 
نیم طبقــه پنجم پردیس چارســو جایی اســت که 
بخش بازار جشنواره با دکورهای قرمزرنگ پوشیده 
شده است و نور قرمز ورودی بازار بیشتر از هر چیزی 
خودنمایی می کنــد. به محض ورود، بازدید کنندگان 
خارجــی را در این محل بیشــتر می بینیــد، وقتی با 
برخی از غرفــه داران هم صحبت می شــویم، ابتدا 
از حال وهوای امسال جشــنواره و میزان استقبال از 
بازار فیلم در این دور از برگزاری جشنواره می پرسیم 
که به زعم برخی از آنها ســال قبل به جهت میزان 
حضور خریداران خارجی، شــرایط از امســال کمی 
بهتر بوده اســت و البته برخی از آنها هم از چیدمان 
غرفه هایشــان که نسبت به ســال گذشته تغییراتی 
داشته اند گله مند ند، اما ظاهرا برخی از فروشندگان 
و خریداران در بازار، ســال بهتری را به لحاظ کسب 
درآمد تجربه کرده اند و بازار جشنواره جهانی فجر را 

محل خوبی برای معرفی آثارشان می دانند. 
بهنام وارســته، مدیر آژانس فیلم ایران که بیشتر 
به معرفی فیلم های کوتاه می پردازند. او که هم زمان 
مدیریــت ایتالیا فیلم را نیز برعهــده دارد و فیلم های 
خارجی را معرفی می کند، درباره استقبال از بازار فیلم 
جشــنواره جهانی فجر به «شــرق» گفت: «فیلم های 
خارجی که رایت دارند و قابل واگذاری هســتند به جز 
فیلم های اســتودیویی هالیوود در ایــن غرفه عرضه 
می شــوند، هرچند باخبر شدم که مؤسسه رسانه های 
تصویری قرار اســت در ســینماها به  صــورت اکران 
محدود فیلم های خارجی را اکران کند که ما ســعی 
می کنیــم آن را تأمین کنیم و یکی از محل های اصلی 
تأمین فیلم ها ما هســتیم».او ادامه داد: «متأســفانه 
امســال ویدئورســانه ها را در بــازار کمتــر داریم، اما 
شرکت ما سعی می کند هرچه بهتر و بیشتر آثارش را 
معرفی کند و محل مراوده خوبی باشــد». در ساعات 
پایانی بازار، بســیاری از غرفه ها خالی هستند و برخی 
از غرفه هــا تا پایان پذیرای میهمانان هســتند. یکی از 
غرفه هایی که سال گذشــته توجه بسیاری را به خود 
جلب کرد، غرفه گروه ســینمایی هنر و تجربه بود که 
برای بســیاری از میهمانان خارجی تازگی داشت و با 
گونه ای دیگر از ســینمایی که فیلم هــای هنری را در 
ایران اکران می کند روبه رو شدند. هنر و تجربه امسال 
نیــز غرفه ای برای معرفی عملکرد خود در بازار فیلم 
در نظر گرفته است. الهه گودرزی، مسئول غرفه هنر و 
تجربه، دراین باره به «شرق» گفت: «امسال هم بازدید 
از غرفه و استقبال از آن مثل سال گذشته ادامه داشت. 
میهمانانی از ســفارت ها و رایزن های فرهنگی در این 
غرفــه حاضر شــدند، هرچند می تــوان گفت حضور 
میهمانان خارجی به نســبت گذشته در بازار کم بود. 
شــاید به این دلیل که تنوع برنامه در جشــنواره زیاد 
است و میهمانان در غرفه خودشان ماندگار نبودند». 
او ادامه داد: «در این دو، ســه ســال که هنر و تجربه 
در جشنواره جهانی فجر حضور داشته، برای معرفی 
به شرکت های خارجی بوده است و به نوعی عملکرد 
چهارســاله خودمان را به مخاطبــان معرفی کردیم. 
هرچند تصور می کنم دو ســال پیــش میزان حضور 
میهمانان خارجی در جشنواره بیشتر بود و به نسبت از 
غرفه هنر و تجربه هم بازدید خوبی اتفاق افتاد. امسال 
هم خوب بود، اما به نسبت سال های قبل خیلی زیاد 
نبود، اما هنر و تجربه جایی اســت که مخاطب جذب 
می کنــد و برای میهمانــان خارجی جذاب اســت». 
گودرزی ادامــه داد: «درحال حاضر ۴۱ کشــور جهان 
عضو ســازمان بین المللی هنر و تجربه هستند که ما 
هم عضو هستیم و در این زمینه فعالیت می کنند و با 
هم در مراوده هســتند و از این جهت برای میهمانان 
خارجی جذاب اســت که ما در ایران در این زمینه چه 

فعالیتی انجام می دهیم».

شهرام و حافظ ناظری 
میهمانان نیکولا پیووانی

ویــژه  � میهمانــان 
پیووانی،  نیکولا  کنسرت 
اســکاری  آهنگ ســاز 
سی وششمین  در  حاضر 
فیلم  جهانی  جشــنواره 
فجــر، اعلام شــدند.  به 
ایلنــا، پیووانی  گــزارش 

در این کنســرت که ســاعت ۱۸:۳۰ چهارشنبه، پنجم 
اردیبهشت، در تالار وحدت برگزار می شود، منتخبی از 
قطعاتــی را که پیش از این برای تعدادی از فیلم های 
ســینمایی ساخته اســت، اجرا می کند.  مدیران ارشد 
دولتــی، بیــش از ۲۰۰ نفر میهمان از ســفارت ایتالیا، 
همچنین فیلم ســازانی که فیلم هــای آنها در بخش 
رقابتی سی وششمین جشــنواره جهانی حضور دارد، 
فیلم ســازان خارجی حاضر در جشــنواره، جمعی از 
استادان و رئیس دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی 
دانشــگاه تهران، ۷۰ نفر از اعضای باشــگاه هواداران 
جشــنواره و نمایندگانی از رسانه ها در این کنسرت که 

تنها یک نوبت اجرا دارد، حضور پیدا می کنند.  

زیر آسمان فیروزه اى

درهفته بزرگداشت روز جهانی تئاتر
بزرگداشت ۱۴ پیش کسوت

گروه هنر: بزرگداشت ۱۴ هنرمند پیش کسوت تئاتر  �
و اهــدای مدالیوم خانه تئاتر از طــرف انجمن تئاتر 
کــودک و نوجوان به رضا فیاضی و به فرزند زنده یاد 
باغچه بان از جمله برنامه های هفته بزرگداشت روز 

جهانی تئاتر است. 
در نشســت خبری هفته بزرگداشت روز جهانی 
تئاتر که با دبیری سهراب سلیمی برگزار می شود، او 
با بیان اینکه در زمان برگزاری جشن های خانه تئاتر 
از ۱۴ پیش کسوت هنرمند تجلیل خواهد شد، اظهار 
خرســندی کرد از اینکه بعد از ۱۱ ســال حضورش 
در خانــه تئاتر، نخســتین نشســت مطبوعاتی را در 

ساختمان جدید برگزار می کنند. 
ســلیمی گفت: هیئت مدیره خانه تئاتر تصمیم 
گرفته بدون درنظرگرفتن شرایط نهادها و اسپانسرها 
با ۷۰ میلیون تومان کار را شــروع کند و من امیدوارم 
با رایزنی هایی بتوانیم برخی هزینه ها را تأمین کنیم. 

او با بیان اینکه ســال گذشــته شرایط محیطی 
ما تــا پردیس خــاوران، متروها و برخــی پارک ها 
را نیز پوشــش می داد، افزود: متأســفانه امســال 
تمام تمرکزمان را بر شــرایط بیــرون و درون خانه 
هنرمنــدان قرار دادیم و نمایش ها در تالار انتظامی 

اجرا خواهند شد. 
ســلیمی بــا اشــاره بــه برنامه ریــزی انجمن 
کارگردان هــا و طراحان لباس عنــوان کرد: انجمن 
کارگردان ها فســتیوالی از گروه هــای جوان و گمنام 
برگزار می کنــد؛ گروه هایی که تابه حال هیچ امکانی 
برای اجــرای آثارشــان در صحنه نداشــتند. نکته 
دیگــر اینکه یک شــورای داوری بــرای انتخاب آثار 
 آنها در نظر گرفته شــده و در نهایــت بهترین گزینه 
کارگردانی به مدالیوم خانه تئاتر دست پیدا می کند. 
در بخــش طراحی لباس نیز تا ســال گذشــته تنها 
یک مرحله آزمون برگزار می شــد، ولی امســال در 
کلیت جشن یک ســمپوزیوم به صورت بین المللی 
با توجه به گروه هایی از تمام دانشــکده ها، استادان 
و طراحان حرفه ای کشــور تشکیل خواهد شد که از 
اینها دعوت شده در ورک شاپ های این هفته حضور 
یابند. ماکت های طراحی شده این گروه ضمن رقابت 
به داوری می رســند و در نهایت در نمایشــگاه هایی 
به نمایــش درخواهند آمد. بهتریــن گزینه ها نیز در 

گالری های نامی و بهار نمایش داده می شوند. 
جشــن بازیگر نیز امســال روز ۱۵ اردیبهشت ، از 

ساعت ۱۷ تا ۲۰ در تالار وحدت برگزار می شود. 

پرسه در خبر

سال پانزدهم    شماره 3133 هنرپنجشنبه   6 اردیبهشت 1397

«یه وا» که نام یك شــخصیت ارمني است، نام فیلم 
آناهید آباد اســت که در بخش جهاني سي وششــمین 
جشــنواره بین المللي فیلم فجر اکران شــد و این خود 
انگیزه اي شد که پاي صحبت فیلم ساز مطرح این سال ها 

بنشینیم.
 چرا بعد از سال ها دستیار کارگرداني و برنامه ریزي  �

در سینما، این قدر دیر به فکر فیلم سازي افتادید؟
سؤال خوبي است. واقعیت این است که آناهید آباد 
از روزي که تحصیلات خود را به اتمام رساند و دستیاري 

را شروع کرد، تصمیم به ساختن فیلم داشت.
 در چه رشــته اي تحصیل کردیــد؟ پس این همه  �

تأخیر برای چه؟
بعــد از فوق دیپلم زبان ارمني از دانشســراي تهران، 
رشته سینما را در دانشگاه تهران خواندم. فکر کردم راه 
درســت، کوتاه و مفیدی که در فیلم سازي آزمون وخطا 
نکنم، این اســت که به طور عملي کار و تجربه کســب 
کنــم. درواقع براي اینکه خطاهــا و ضعف هایم را روي 
پرده نبینم! دســتیاري را پیشــه خود کردم. با این برنامه 
که یکي، دو فیلم دســتیاري مي کنم و بعد از شناخت از 
سیکل کامل فیلم سازي، فیلم خودم را خواهم ساخت. 
سال ۱۳۷۴ براي اولین بار پروانه ساخت گرفتم. همچنین 
دومین پروانه ساختم را سال ۷۶ دریافت کردم و در سال 

۱۳۷۸ مجددا طرحي از من تصویب شد... .
 پس چرا فیلمي ساخته نشد؟! �

فیلم اولم که پروانه ساخت گرفت، مستند- داستاني 
درباره آنیک شــفرازیان بود. آن موقع خانم شفرازیان در 
خانه سالمندان کهریزک بود. ابتدا از سر وظیفه به او سر 
زدم. خواهش کرد قبل از مرگش جلوي دوربین باشد و 
بازي و بازیگري کند. طرحي در ذهنم شــکل گرفت که 
بر اســاس حقیقت موجود زندگي آنیک فیلمي بسازم. 
مرحوم کیارســتمي باني خیر فیلم شــد. با آسایشــگاه 
کهریزك و شــهرداري هماهنگ کردنــد و آقاي بیضایي 
عزیز هم مشاور فیلم نامه شدند. آن زمان آقاي ضرغامي، 
معاون سینمایي و دکتر رجبي، مدیرعامل بنیاد سینمایي 
فارابي بودند. همان زمان فقط به دوربین احتیاج داشتم. 
متأســفانه بزرگ ترین اشــتباهي که کردم این بود که به 
مدیریت وقت اطلاع دادم که خانم شفرازیان در کهریزك 
هستند. از دفتر فارابي تماس گرفتند و گفتند که از خانم 
شــفرازیان نباید فیلم برداري کنید، چون ما داریم درباره 
ایشــان فیلم مي ســازیم و هرگونه فیلم بــرداري باید با 
هماهنگي مدیریت وقت فارابي انجام گیرد، درحالي که 

آن فیلمی که برایش دستور منع فیلم برداري داده بودند، 
همان فیلمِ من بود! یعني حتــي وقتي با هزار بدبختي 
خارج از فارابي دوربین ۱۶ میلي متري و نگاتیو هم تهیه 
کردم، نمي توانستم فیلم برداري کنم. الان شاید باورپذیر 

نباشد، ولي... . 
 یعني آنها نمي دانســتند شما درباره ایشان فیلم  �

مي سازید؟
مي دانستند. حتي فیلم نامه، ۲۹ بار بازنویسي شد.

 مگر قرار بود چه چیزي را درباره خانم شفرازیان  �
به تصویر بکشید؟

آن زمــان نمي فهمیــدم چرا؟ حقیقت ایــن بود که 
مي خواســتم خالصانه حقیقــت حال وهــواي آخرین 
روزهاي زندگي آنیک را ثبت کنم تا این بازیگر پیر و نحیف 
در آخریــن روزهاي زندگي اش یك فرصــت دیگر براي 
بازي و بازیگري داشته باشــد؛ مثلا یک بار در پایان طرح 
فیلم نامه نوشتم که در کهریزك آنیک با پسرخوانده اش 
خداحافظي مي کند. گفتند این خیلي تلخ و ســیاه نمایي 
اســت. گفتند پایان فیلم باید این باشــد که ارمني ها در 
باشــگاه آرارات براي آنیک بزرگداشت مي گیرند! مدیران 
ســینمایي و فرهنگي کشور هم در سالن هستند. از ابتدا 
بخشي از فیلم نامه فیلم سیاه وسفید بود. با آقاي بیضایي 
صحبت کردم، گفت پیشنهاد بدي نیست بازنویسي کن و 
ببر. یک روز بلند شدم رفتم سالن باشگاه آرارات و صحنه 
آخر فیلم را نوشــتم. صحنه از این قــرار بود؛ زماني که 
آنیک با روسري سفید و موهاي سپیدش در سالن تاریک 

روي ســن مي رود. او تنها فرد حاضر در ســالن است که 
زیر نور ســفید مي ایســتد. گفتند این که بدتر شد، خیلي 
سیاه وســفید اســت! آن زمان دل شکســته و اشك آلود 
نــزد آقاي بیضایي رفتم و اتفاق را تعریف کردم. ایشــان 
پیشنهاد داد که برو به آنها بگو، هرچه از من مي خواهید 
دیکته کنید و من هم همان را مي نویســم. {خنده تلخ} 
مي دانید اشتباه من این بود که جزئیات تصویري صحنه 

را نوشته بودم.
 تحلیل آقاي بیضایي از این موضوع چه بود؟ �

شــاید درست نیست به نقل از ایشــان صحبت کنم، 
ولي ایشــان مي گفتند هرچــه مي گویند تــو انجام بده. 
گفــت ارزش حقیقي این فیلمي که مي خواهي بســازي 
از جنس عکس هاي اندروني ناصرالدین شــاه اســت که 
بهترین عکس ها از آن دوران است؛ از اینکه سندیتي از آن 
دوران ثبت شده، پس مهم الان ساخته شدن فیلم است 
نــه چیز دیگر. به هرحال آن قدر لفت دادند و من را بردند 
و آوردند تا اینکه آنیك شــفرازیان فوت کرد. شش، هفت 
ماه، هفته اي سه روز از صبح تا پنج عصر به کهریزك نزد 
آنیــك مي رفتم تا خاطراتش را مکتوب کنم و همراهش 
باشــم. یك جورهایي دخترش شــده بــودم. غروب که 
برمي گشــتم، بــه فارابي مي رفتــم، چون آقــاي رجبي، 
مدیریت وقت، بعدازظهرها ســر کار مي آمد و تا ساعت 
۱۱-۱۲ شــب منتظر مي ماندم تا مجوز، نگاتیو، دوربین و 
اجازه فیلم برداري بدهند. از سویي به ارشاد هم می رفتم. 
زمان آقاي خاکبازان، مدیرکل اداره ارزشیابي وقت، فضاي 
ســفت و سختي در آنجا حاکم بود. مي توانید تصور کنید 
حال روزم را؟ آقاي اســلامي مهر، قائم مقام وقت فارابي، 
یك روز به من گفت: من با شــما مشــکلي ندارم، حتي 
شخصا شما را تحســین نیز مي کنم، خیلي پشتکار دارید 
و من از فیلم نامه تان خیلي خوشم مي آید. گفتم ببخشید 
بــه یقین من در زندگي شــخصي ام هرگز نمي آمدم بازار 
چلوکباب بخورم و با شــما آشنا شوم تا شما با من خوب 
یا بد باشــید. اصلا خوب و بد بودن شــخصي در پســتي 
که شــما دارید، چه اهمیتي دارد. حقیقت این است که 
ماه هاســت مي روم و مي آیم و شما که این صندلي و این 
مســئولیت را دارید، مشــکل من را حل نمي کنید. آقاي 
اسلامي مهر، قائم مقام وقت فارابي، از جوابم یکه خورد. 
گفت: صبر کن آقاي ضرغامي، معاونت وقت ســینمایي، 
بیایــد صحبت کنیم. ایشــان آمــد. آقاي اســلامي مهر، 

قائم مقام وقت فارابي، گفت: الان 
مي روم صحبت کنــم. داخل اتاق 
که رفت، متوجه نشــد لاي در باز 
مانده اســت. ایشان گفت این بنده 
خــدا گنــاه دارد هــر کار گفته ایم 
را  انجام داده، ده هابــار فیلم نامه 
بازنویسي کرده، چه کار کنیم؟ چیز 
زیــادي نمي خواهد؛ یــک دوربین 
و چنــد حلقــه نگاتیو که بیشــتر 
نمي خواهد. آقاي ضرغامي گفت: 
«شما دیوانه شده اید؟ وقتي در این 
کاشــاني  آیت االله  درباره  مملکت 
فیلم ســاخته نشــده، مي خواهید 
درباره یک بازیگــر زن ارمني فیلم 

بســازید؟ این مصلحت است؟». ســاعت ۱۲ شب بود و 
از فارابي خارج شــدم و تا خانه ام گریه کنان دویدم. چند 
روز بعد آنیك شــفرازیان فوت کرد. وقتي ایشــان را دفن 
کردیم. چند قطعه لباس نو داشــت که دوســتاني مثل 
خانــم معتمدآریا و من و دیگران برایــش خریده بودند، 
آنها را به ساکنان کهریزک بخشیدیم. وسایلش را تحویل 
گرفتم؛ عکس و وســایل شــخصي اش یک ساک کوچک 
بود! تنها دارایي آنیك در ســاکش سیمرغ بلورینش بود 
که مي خواستم تحویل موزه سینما بدهم، ولي آن هم گم 
شــده بود! ولي با این حــال آرزو دارم یك روز قصه آنیك 
شفرازیان را بسازم. همان موقع آقاي کیارستمي توصیه 
کرد با یــک رویکرد جدي فیلم نامه را بازنویســي کنم و 
بسازمش؛ اما آن موقع حالم خیلي بد بود و ناامید بودم.

 فیلم نامه هاي بعدي چه بود؟ �
چندین فیلم نامه دارم که هرکدام قصه هاي مشابهی 
دارند؛ اما بعدي اش «تنها بازمانده» است. ساخت فیلم 
«یه  وا» هم کلي طول کشــید. دوره آقــاي احمدي نژاد 
فیلم نامــه «یــه  وا» را دادم که تصویبش ســال ها طول 
کشید. آقایان سجادي پور و شمقدري، معاونت سینمایي 
و مدیرکل وقت ارشــاد، مشکلشــان با من بــود. با من 
مشــکل داشــتند و دلیلش هم مســائل «خانه سینما» 
بود. بارها فیلم نامــه را رد کردند. تا اینکه آقاي روحاني 
در انتخابــات ریاســت جمهوري پیروز شــدند. در دوره 
آقاي ایوبي خدا را شکر فیلم نامه پروانه ساخت گرفت، 
ولي ســختي هاي تأمین بودجه پیش آمــد. براي پروانه 
ساخت را مدیون آقاي تقي قلي زاده به عنوان تهیه کننده 

فیلم هســتم که ایشــان اقدام به گرفتن پروانه ساخت 
کرد. سرمایه هم با مشــارکت مرکز سینمایي ارمنستان، 
بنیاد ســینمایي فارابي و ســرمایه گذاری بهروز پاکنهاد 
تأمین شــد. اگر این مشــارکت نبود شــاید نمي توانستم 

این فیلم را بسازم.
 فیلم «یه وا» فیلمي عاشــقانه و بي ادعاســت و  �

نشــان مي دهد چقدر آدم هایي که عاشقانه زندگي 
مي کردند، زندگي  و عشق شــان به واســطه جنگ بر 
باد رفــت. با وجود فیلم اولي بودن، نشــان مي دهد 
فیلم ســازي کاربلد پشت آن اســت. قبل از هرچیز 
مي خواهم بگویم چرا در جشــنواره ملي فیلم فجر به 
نمایش درنیامد؟ البته خوشبختانه امسال در جشنواره 

جهاني فیلم فجر پذیرفته شد.
به ما هیــچ جواب رســمي ای ندادنــد. آن زمان از 
دبیر جشــنواره تا اعضاي هیئــت انتخاب صحبت هاي 
متناقضي دراین باره داشــتند. حتي گفتند جزء فیلم هاي 
انتخاب شــده بوده اســت. آنچه مهم اســت، این است 
که هر جشــنواره اي ضوابط خــودش را دارد؛ مي تواند 
فیلم هایــي را انتخاب کند یا نکند. وقتــي وارد این بازي 
مي شــوي، قوانین را هم قبول مي کنــي. قطعا این حق 
براي شان محفوظ است که فیلم را انتخاب کنند یا نکنند؛ 
اما این اشــکال دارد براي فیلــم تصمیم بگیرند که چه 
مسیري را طي کند. شنیده هاي ما این بود که بر این نظر 
هســتند که فیلم خارجي است و بهتر است به جشنواره 

جهاني فجر برود.
 از چه نظر خارجي است؟ �

من هم متوجه نمي شوم؛ چون به گمان من این فیلم 
ایراني است؛ اما بازیگر و زبان فیلم ارمني است. در واقع 

این فیلم هم ایراني و هم ارمني است.
 اما عوامل اصلي فیلم که ایراني هستند؟ �

بله. مگر فیلم آمریکایي که در چین ساخته مي شود، 
در اسکار آمریکا نیست؟

 شــاید چون مي گویند زبان آن فیلم انگلیســي  �
است.

برعکس بهترین نمونه اش فیلم «مصائب مســیح» 
مل گیبســون اســت که زبان فیلم عبري است و بیشتر 
لوکیشن ها در اسرائیل است. پس چه ربطي به سینماي 
آمریکا دارد. این منطق کفایت نمي کند؟ آیا این نظریه را 
که مثل هر ســینماي پیشرفته در هر جاي دنیا، تولیدات 
مشترك مي تواند یکي از فیلدهاي فعالیت سینماي ملي  
باشــد، قبول نداریم؟ اینکه پول تأمین کنیم و مشــارکت 
کشور دیگري را جذب کنیم، به این معني نیست که فیلم 

خارجي است.
 شما و آقاي قلي زاده اعتراض نکردید؟ �

خیر.
 چرا؟ �

به چه چیز اعتراض کنیم؟ نتیجه چه خواهد شــد؟ 
فکــر مي کنم خود فیلــم باید حقانیتــش را پیش ببرد. 
من باید اعتراض مي کردم که چــه حقانیتي را به اثبات 
برســانم؟ آقاي قلــي زاده آن زمــان در مصاحبه اي که 
داشــت، گفت ان شــاءاالله همه فیلم هایي کــه انتخاب 
شــده اند بهتر از «یه وا» باشند. این آرزوي ما براي سینما 
بود. کاش در ســال گذشته همه فیلم ها بهتر از فیلم ما 
مي بود و ما از دیگر فیلم ها یاد مي گرفتیم. حال مخاطب، 

منتقدان و کارشناسان باید نظر دهند.
� به هرحالت فیلم ساز زن بودن، 

تاوان دارد!
بله. البته خدا را شــکر افرادي 
که نظرشــان براي من خیلي مهم 
هســتند درباره فیلم نظرات بسیار 
مثبتــي دارند. خانم روشــنفکر و 
صاحبت نظــري در اولین نمایش 
فیلم گفت: تو چطور در این روزها 
این طور فکر مي کني؟ این طور فیلم 
مي سازي چطور از خودت صیانت 
مي کني؟ گفتم گریه مي کنم. گفت 

چه خوب!
� قصــه اي کــه شــما انتخاب 
کرده اید مربوط به کشور ارمنستان 
اســت. چرا قصه اي ایراني را انتخاب نکردید؟ قصه 

یك زن ارمني که در ایران است.
بســتر زایش قصه جــاي ساخته شــدنش را ایجاب 
مي کنــد. در هر جــاي دنیا کــه بحران جنگ را از ســر 
گذرانده این فیلم مي تواند در آنجا ســاخته شــود. براي 
من فیلم ســازي فقط گفتن یك قصه نیست. کل سینما، 
درآوردن جنس، فضا، اتمســفر و روابط روي پرده براي 
من جذاب هستند. صرفا اینها فرهنگي است که من با آن 
آشنا هستم و براي فیلم اول فکر مي کردم شاید اجرایش 

برایم راحت تر خواهد بود.
  حس زنانه فیلم دلنشــین اســت. اینکه زني در  �

جنــگ عزیزي را از دســت مي دهــد و وارد دنیایي 
مي شود که شــناختي از آن ندارد. با اینکه با فرهنگ 
مردم ارمنستان خیلي آشنا نیستم. ولي کاملا مشخص 
است که این فیلم را یك زن درباره زني دیگر ساخته.

به نظرم مهم نیست این فیلم در کجا ساخته مي شد. 
براي من درآوردن حســي که خودم به موقعیت انساني 
دارم مهم اســت. شــاید در روزمرگي ام مستتر است. هر 
تجربه اي در روز، هر آن، که زندگي مي کنم همیشــه به 
نوعــي جزء غنائمم براي پرده اســت. من دفتر کوچکي 
دارم کــه حتي اگر غذایــي که مي خــورم طعم خوبي 
به مــن بدهد، آن طعم را در دفترم یادداشــت مي کنم. 
دوســتي دارم که مي گوید مي تواني طعــم را روي پرده 
نشان دهي؟ مي گویم نمي دانم. اما تجارب حس انساني 

و ارتباطش روي پرده خیلي برایم وسوسه انگیز است.
ادامه دارد

گفت وگو با آناهید آباد درباره فیلم «یه وا» - بخش نخست

سینما چالش دائمي زندگي من است
فرانک آرتا

حقیقت این بود که مي خواستم 
خالصانه حقیقت حال وهواي آخرین 

روزهاي زندگي آنیک را ثبت کنم


